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  چكيده
در اين نوشتار كـه سـبك و سـياقي فلـسفي دارد،             . شناسي و فلسفي است     مسئلة معنا از مسائل غامض زبان     

ابتدا با تأملاتي كلي دربارة معنا، سؤالاتي دربارة        . ره شود هاي مسئلة معنا اشا     شود تا به برخي از پيچيدگي       سعي مي 
  .هاي فلسفي ـ نمايان شود هاي عام اين مسئله ـ و نه براساس موشكافي شود تا برخي از جنبه آن طرح مي

 منظر فلـسفة معاصـر   ازاند،  در ادامه، با بيان اين مطلب كه فيلسوفان نيز از آغاز به مسئلة معنا توجه داشته             
دو جريان عمدة فلسفي معاصر، يعني جريان فلسفة تحليلي و پديدارشناسـي كـه              . شود  اب معنا اشاره مي   در ب 
اند، در ارتباط بـا مـسئلة معنـا بـه اجمـال               هايي از اين دو جريان فلسفي       ها، انشعاب   توان گفت بقية جريان     مي

هاي  ان براي آن برشمرد تا ويژگيتو سپس با تمركز بر جريان فلسفة تحليلي و مميزاتي كه مي   . شود  معرفي مي 
هايي اساسي درباب  شود بر همين زمينة فكري، فهرستي از پرسش اين زمينة تفكر فلسفي را دريافت، سعي مي

رو و براي تأكيد بر پيچيدگي و دقايق فلسفي اين بحث، دو مسئله، انتخاب و پيرامـون   از همين. معنا بيان شود  
» زبـان «و  » معنـا «و ديگري مسئلة رابطـة      » معرفت«و  » معنا« مسئلة رابطة    يكي. ها مباحثي مطرح شده است      آن

بار به شكل عام و بار ديگر بر زمينة فلسفة تحليلي و مسئلة دوم به طور خلاصه از منظر                  مسئلة اول يك  . است
 بررسي شده و بـه دليـل گـستردگي و عمـق برخـي از نظريـات، از منظـر                     1ويتگنشتاين، كواين و جان سرل    

  . نشده استبررسيوفاني چون ديويدسون، فيلس
  

  ها كليدواژه
  .معنا، فلسفة تحليلي، ويتگنشتاين، كواين، جان سرل
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  مقدمه
شـويم، معمـولاً آن را        مواجه مي » ارشاد اسلامي « مثل   1وقتي با مسئلة معناي لفظ يا عبارتي      

. كنـيم   دي مي بن  صورت» ارشاد اسلامي يعني چه؟   «يا  » معناي ارشاد اسلامي چيست؟   «به شكل   
هايي آن قدر عامند ـ و به مطلق مسئله و   بندي شود كه چنين صورت از سوي ديگر، تصور مي

شـود، واقعـاً    هايي كـه عرضـه مـي    حل ها و راه پردازند ـ كه پاسخ  هاي جزئي آن مي نه به جنبه
معنـا،  . اما اين تصور قابل تأمل و ترديد است       . بيانگر معناي دقيق آن لفظ يا عبارت خواهد بود        

هاي اساسي افراد در باب ذهن، ادراك، آگاهي، فهم، انديـشه، معنـا،               ارتباط تنگاتنگي با ديدگاه   
معمولاً در نظرياتي كه دربارة ماهيت زبان و معنـا سـخن            . زبان، معرفت، حقيقت و جهان دارد     

حقيقـت و   اند، نظر جامعي دربارة ذهن، ادراك، آگاهي، فهم، انديشه، معنا، زبان، معرفت،               گفته
مثلاً محققاني كـه  . ها تمركز بيشتري دارد كنيم و هر يك برروي يكي از اين  جهان مشاهده نمي  

نگرنـد، يـا از روابـط         پردازند و به مسئلة معنا از اين زاويه مي          مي» ذهن و زبان  «به مسئلة رابطة    
يابي بـه نظـري      البته بايد خاطرنشان كرد كه دست     . كنند  ها غفلت مي    گذرند و يا از آن      ديگر مي 

جامع كه همة اين روابط را به نحوي مناسب و معقول برقرار كرده باشد يا چنـين روابطـي را                    
 از منظرهـاي    انـد    سعي كـرده   كشف كند، كار بسيار دشواري است و از همين روست كه افراد           

ام اما اين كار به بهاي از بين رفتن بررسي مطلق مـسئله تم ـ            . متفاوت اين مسئله را وارسي كنند     
  .ايم شده است و به همين دليل هنوز بر قلة سرفرازي از يك نظرية معنايي قرار نگرفته

  
  باب مسئله تأملاتي كلي در

  2معنايِ معنا. 1
و از  » فـلان يعنـي بهمـان     «يا  » معناي فلان امر بهمان امر است     «گويد    وقتي فردي مي  

را در هـر    » فـلان «اگـر   چيـست؟ آيـا     » يعنـي «و  » معنـا «اين قبيل اظهارات، منظور او از       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اي كامل باشد يا نباشد رود كه بيانگر جمله كار مي ، براي تركيبات كلماتي به»عبارت«در سرتاسراين نوشتار،. 1

متفاوتي بـه  » معناهاي«اند كه لفظ معنا، در      ده دارند و تحقيق كر    معناي معنا آگدن و ريچاردز كتابي تحت عنوان       . 2
  .رود كار مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسـت؟ آيـا از نظـر همـة         » بهمان«كار ببريم، به معني       شرايطي و در هر زمان و مكاني به       
اسـت؟  » بهمـان «عبارت از   » فلان«خوانند، معناي     شنوند يا مي    افرادي كه سخن او را مي     

ي آن  دانند كه معنـا     دانند، مي   اطلاعاتي دارند و چيزهايي مي    » فلان«آيا افرادي كه دربارة     
است؟ آيـا   » بهمان«از نظر خود او عبارت از       » فلان«است؟ آيا معناي    » بهمان«عبارت از   

رود؟ آيا    كار مي   به» بهمان«، معمولاً به معناي     »فلان«باشد؟ آيا   » بهمان«بايد  » فلان«معناي  
است و براي اين ادعـا دليـل دارد؟ آيـا معنـاي             » بهمان«عبارت از   » فلان«معناي درست   

كار برده    را به همان معناي اوليه به     » فلان«بوده است و او     » بهمان«عبارت از   » لانف«اولية  
است كه تـا كنـون بـه ايـن          » بهمان«در سخنان او داراي معناي خاص       » فلان«است؟ آيا   

كار رفته اسـت و       به» بهمان«ها به معني      در همة كتاب  » فلان«كار نرفته است؟ آيا       معني به 
شمار ديگري كـه منظـور        مان معني به كار برده است؟ و سؤالات بي        ه  را به » فلان«او نيز   

شمار ديگري    توان سؤالات بي    در برابر اين سؤالات مي    . كند  گوينده را براي ما روشن مي     
  .را مطرح كرد كه دريافت شنونده را از اظهارات گوينده مد نظر قرار دهد

  
  نقطة آغاز تحقيق در معنا. 2

توان پرسيد بـراي مواجهـة دقيـق و بـه دور از           ن بيان شد، مي   با توجه به آنچه تا كنو     
ترين مـسائل     بايد چه كنيم؟ آيا بايد بحث خود را از مبنايي         » معنا«انگاري، با مسئلة      ساده

گونه باشد، براي تحقيق دربارة معناي هر چيزي بايد همة            معناشناسي آغاز كنيم؟ اگر اين    
صورت    بتوان وارد اصل تحقيق شد و در اين        مطالب علم معناشناسي را گردآوري كرد تا      

آيـا در هـر علمـي وقتـي         . پـردازد   حجم زيادي از هر تحقيق به مباني نظري مسئله مـي          
ترين مباحث نظري آغاز كنند؟ يعني بـه تعريـف            خواهند پژوهش كنند بايد از بنيادي       مي

  دهندة آن علم بپردازند؟ مفاهيم اساسي يا تشكيل
امـا مـسئله ايـن      . چ پژوهشي بدون چارچوب نظري نيست     داند كه هي    هر محققي مي  

است كه در طرح مباحث نظري به منزلة چارچوب نظري تا كجا بايد بـه عقـب رفـت؟             
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هاي متفاوتي در پاسخ بدان نقش دارند و به اصطلاح، مصداق             اين سؤالي است كه مؤلفه    
هـاي   سئلهكند كه در تدوين چارچوب نظري تحقيق بايد تا كـدام م ـ            تحقيق مشخص مي  

  .بنيادي آن علم به عقب رفت
اي در آن دانـش و تحقيـق دربـارة آن،             بندي هر مسئله     صورت ،ها  برخي از دانش  در  

. آن دانش است  » عنوان«مبتني بر نظر محقق دربارة ماهيت آن دانش و با مسامحه معناي             
  .ازگشتترين نظرات و مفاهيم آن دانش به عقب ب ها بايد تا مبنايي گونه دانش در اين

اي بايـد از      بنـدي هـر مـسئله       گونـه نيـستند كـه صـورت         ها اين   برخي ديگر از دانش   
هرچند در چارچوب نظري    . ها و مفاهيم اساسي آن دانش انجام شود         ترين ديدگاه   بنيادي

تـرين مباحـث آن دانـش پرداختـه           تحقيق، اگر ضرورت داشته باشد، به برخي از بنيادي        
. كند  كار رفته در پژوهش را مشخص مي        اهيم اساسي به  شود و محقق تلقي خود از مف        مي

  .اما اين كار، همواره ضرورت ندارد
بنـدي مـسائل      اكنون بايد ببينيم كه وضعيت معناشناسي چگونه است؟ آيا در صورت          

تواند   در حيطة معناشناسي، بايد نقطة آغاز تحقيق را معناي معنا قرار داد يا نقطة آغاز مي               
گويـد    هاي علم معناشناسي نزديك نشود؟ وقتي فـردي مـي           ين مسئله تر  قدر به بنيادي    آن
تـوان    همـواره مـي   » ج به معني د است    «گويد    و فرد ديگري مي   » الف به معني ب است    «

كنـد كـه      وقتي فـردي بيـان مـي      اند؟    كار برده   آيا هر دو نفر لفظ معنا را يكسان به        : پرسيد
  چيست؟» به معناي«منظور او از ، »الف به معناي ب است«

اگـر  . كننده دارد هاي آن نقشي تعيين   بندي مسئله   رسد اينكه معنا چيست در صورت       به نظر مي  
 فردي معنا را دريافت ذهني يك فرد از يك موضوع بداند كه ممكن است يك شيء انضمامي باشـد                  

بنـدي   هاي معنا را متفاوت از فرد ديگـري صـورت   و ممكن است صرفاً امري ذهني باشد، مسئله    
  .دهد داند كه خود را در كاربردهاي روزانة افراد نشان مي ند كه معنا را چيزي ميك مي

گـوييم،    يا هر لفظ ديگـري سـخن مـي        » ارشاد اسلامي «بنابراين، وقتي دربارة معناي     
توان   كه با يك مراجعة ساده به فلان منبع يا مرجع ميدانگاري مدعي ش توان با ساده    نمي
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هايي است    فرض  ن نحوة مواجهه با مسئلة معنا مبتني بر پيش        اي. به معناي آن دست يافت    
  .آورند كه در برابر ترديد و شك زياد تاب نمي

  
  »معناي ارشاد اسلامي«تا » معنا«از . 3

. خواهيم معناي يك لفظ با صـفت اسـلامي را بـدانيم             بايد توجه داشته باشيم كه مي     
ابراين، بـراي تحقيـق دربـارة       بن ـ. تركيبي وصفي با صفت اسلامي است     » ارشاد اسلامي «

اين تركيب، يك پيام براي     . توجه داشته باشيم  » اسلامي«معناي آن بايد همواره به صفت       
 به چـه معنـايي اسـت و نـه آنچـه      »ارشاد اسلامي«محقق دارد و آن اينكه بايد ببينيم كه    

از ايـن پيـام، از طرفـي راهگـشاست و           . تواند ارشاد باشد بدون اينكه اسلامي باشـد         مي
گشايي آن در محـدود كـردن جغرافيـاي بحـث از              راه. هايي را به دنبال دارد      طرفي ابهام 

هـا و   يعني محقق بايد به آثاري مراجعـه كنـد كـه در مكـان     . حيث زماني و مكاني است    
گشايي زمـاني اسـت كـه در ايـن آثـار،              البته اين راه  . اند  هاي خاصي به وجود آمده      زمان

وان تبييني بالا وجود داشته باشد، وگرنه محقق بايد از بيرون اين            هايي با ت    نظريه يا نظريه  
جغرافيا وارد بحث شود و بخشي از مباني و چارچوب نظـري بحـث را از خـارج ايـن                    

  .جغرافيا به عاريه بگيرد
منظـور از صـفت اسـلامي در معنـاپژوهي          . گـردد   برمـي » اسلامي«ابهام آن به صفت     

اين است كه ارشاد در جوامـع مـسلمان يـا از نظـر              چيست؟ آيا منظور    » ارشاد اسلامي «
علماي اسلامي بـه چـه معنـايي اسـت؟ آيـا منظـور ايـن اسـت كـه در سـنت و سـيرة                 

توان به شواهدي دست يافت كه بيـانگر تلقـي آنـان از ارشـاد                 مي) ع(و ائمه ) ص(پيامبر
 معتبـرِ  باشد؟ آيا منظور اين است كه در متون موثق اسلامي، قرآن، نهج البلاغـه و كتـب        

بـه  «كار رفته اسـت؟ از سـوي ديگـر اگـر ارشـاد                حديثي، ببينيم ارشاد به چه معنايي به      
قرآن، سيره، حديث و فهم عالمان اسلامي از قـرآن و           (خاصي در سنت اسلامي     » معناي
ديگـر، آيـا در سـنت         عبـارت   چيـست؟ بـه   » معنا«كاربرد داشته است، منظور از      ) حديث
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انديشيده شده اسـت و حرفـي بـراي    » معناي معنا« دربارة توان مدعي شد كه    اسلامي مي 
  شود؟ گفتن وجود دارد و معناي هر لفظي بر اساس آن بيان مي

هـا   هـايي كـه بـدان    همچنين آيا دستاوردهاي مسلمانان در حيطة علم معناشناسي، مسئله        
است؟ هايي كه عرضه شده است، از منظر علم معناشناسي جديد قابل اعتن             حل  پرداخته و راه  

  قبول علم معناشناسي است؟ هاي قابل هاي معناپژوهي مسلمانان، روش آيا روش
چيست، چه عرصة وسـيعي را بـراي        » معناي ارشاد اسلامي  «بينيم كه تفكر دربارة اينكه        مي

  .كند اي مواجه مي هاي اساسي گشايد و ما را با چه پرسش پژوهش بر روي ديدگان ما مي
  
  گيري مقدماتي نتيجه. 4
اي فـراخ بـراي تحقيـق دربـارة           يد چنين تصور كنيم كه به جاي گـشودن عرصـه          شا

توان مبتني بر يك نظريه با توان تبيينـي بـسيار زيـاد و مـورد                  مي» معناي ارشاد اسلامي  «
به بيان ديگـر، در تحقيـق       . قبول عامة معناشناسان، عرصة تحقيق را به اين فراخي نبينيم         

هاي عالمان اسـلامي      ظري علم معناشناسي يا نظريه    معناي ارشاد اسلامي، از چارچوب ن     
مراجعـه بـه آخـرين دسـتاوردهاي علـم          . تـر شـود     استفاده كنيم تا مسير پژوهش كوتـاه      

معناشناسي بيانگر اين نكتة مهم است كه ابتنا بر هر ديدگاه يا مكتب معناشناسـي نتـايج                 
 ـ       بسا    چهآورد و     خاصي را به بار مي     دهايي جـدي واقـع     هر ديدگاه و مكتبـي مـورد تردي

انـد فـارغ از مكتـب و ديـدگاه، بـه         از سـوي ديگـر، هنـوز معناشناسـان نتوانـسته          . شود
هاي مورد قبولي براي حل مـسائل معناشناسـي           حل  هاي معناشناسي بپردازند و راه      مسئله

مطالعـة سـير تـاريخي مكاتـب معناشناسـي زبـاني و فلـسفي، از مكتـب                  . عرضه كننـد  
اند، تـا      به زبان و معنا داشته     3روان او، كه ديدگاهي پيشيني     و پي  2 سوسوري 1گراي  ساخت

كنـد و     جو مي   و  شناسان، كه معنا را در كاربرد زبان جست          در زبان  4افرادي چون يلمسلئو  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Structuralism 
2. Ferdinand de Saussure 
3. A priori 
4. Louis Hjelmslev 
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 و جان سرل در بين فيلسوفان، كه گفتار و به تبع آن معنا و مضمون آن              2، آستين 1گرايس
 5 و تفـسيري   4ند، تا مكتب معناشناسي شناختي    كن   قلمداد مي  3را به منزلة يك فعل انساني     

هـاي معناشناسـي      رفتـه تـوان تبيـين نظريـه        دهد با آنكه رفته     ها، نشان مي    و ساير ديدگاه  
اي نيستيم كه همة برج و باروي معنـا را بـر پـي                الوصف در نقطه    افزايش يافته است، مع   

  .زينيم در آن سكنا گ6يك مكتب بنا كنيم و با خيالي آسوده از تيغ اكام
  

  فلسفه و معناشناسي
  توجه به معنا از آغاز. 1

تـوان مطـالبي را       وسطي و دورة روشـنگري، مـي        هرچند در آثار فلسفة باستان، قرون     
شده را به مـسائل        اشاره  ها، رهيافت فلاسفة دوران     وجو كرد كه بتوان با تحليل آن        جست

 ـ             ه معنـا در قـرن بيـستم        معني و زبان دريافت، آنچه مسلم است زبان و مسائل مربـوط ب
به بيان ديگر، فلسفة معاصر، زبان و مـسائل         . موضوع مستقلي براي فيلسوفان بوده است     

تـرين مـسائل آن اسـت ـ يكـي از       مربوط به زبان را ـ كه معناي عبارات زبـاني از مهـم   
، معنـا و    7ترين موضوعات مورد مطالعة خود قرار داد و چرخشي به سـوي زبـان               اساسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Herbert Paul Grice (1913-1988) 
2. John Langshaw Austin (1911-1960) 

رل به تفصيل آن را در كتاب خود تحت همين عنـوان  دارد كه جان س  » افعال گفتاري «اين تعبير، اشاره به نظرية      . 3
) Speech Act(مطرح كرده است . 

4. Cognitive Semantics  
5. Interpretive Semantics 

گزينـد، دفـاع    تـرين راه را برمـي   شمار زيادي از انديشمندان قرون وسطي از اين اصل كه طبيعت همواره سـاده         . 6
سازي   او مسئلة سادگي را همچون معياري براي مفهوم       . يشه به مخالفت برخاست   ويليام اكامي با اين اند    . كردند  مي

از نظر او، مفاهيم زائد و غير ضرور بايد حذف شود و پيشنهاد كـرد كـه بـين چنـد                     . كار گرفت   پردازي به   و نظريه 
خلاف اكام اين ا. تر است، مرجح است شود، آنكه ساده  نظريه كه براي توضيح و تبيين نوعي از پديدارها عرضه مي          

نويسنده، اين تعبير را براي اشاره به افـراط در          . اند  تعبير كرده » تيغ اكام «يا  » استرة اكام «شناسانة او را به       اصل روش 
هـايي بـراي    بندي مسائل آن و عرضـة نظريـه   هايي از معنا در صورت شناسانه و نديدن جنبه  كاربرد اين اصل روش   

  .ها تمام شود ن است به بهاي ترديدهاي اساسي در آنكار برده است كه ممك ها به حل آن
7. Linguistic Turn 
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توان گفت كه سه نگاه متفاوت به زبـان در            به طور عمده مي   . ه وقوع پيوست  ل آن ب  ئمسا
برخي از فيلسوفان، نظيـر فلـوطين و برگـسون، كـه            . بين فلاسفه وجود داشته و يا دارد      

  .دانستند مشربي كمابيش عرفاني داشتند، زبان را براي بيان حقيقت نامناسب مي
هـا شـهود      آن. داننـد   از حقايق ناتوان مـي    طوركلي، عرفا زبان را براي بيان بسياري          به

دانند و    آيند، غيرقابل بيان مي     هاي خود را به دليل اينكه به زبان درنمي          عرفاني و مكاشفه  
. كنـد    با واقعيت درك مي    2 را از طريق نوعي اتحاد غيركلامي      1معتقدند كه انسان حقيقت   

 و مخدوش را در اختيـار       بيان اين حقايق در قالب زبان، در بهترين شرايط، اموري مبهم          
فرض وجود دارد كه بين انديـشه، تـصور،           در پس اين اظهارات، اين پيش     . گذارند  ما مي 

اما گاهي از اين    . اي ژرف وجود دارد      تفاوت و حتي فاصله    ،معاني ذهني و زبان گفتاري    
روند و اساساً درك اين شهود و مكاشفات عرفـاني را خـارج از        فرض هم فراتر مي     پيش

در . در نتيجه، انديشه و به تبع آن زبـان از درك حقيقـت عاجزنـد              . دانند  تعقل مي حيطة  
روايـت  . واقع دو روايت قوي و ضعيف از ناتواني زبان براي بيان حقيقـت وجـود دارد               

اك عقلـي حقـايق     رضعيف، قائل به ضعف زبان است و روايت قوي، قائـل بـه نبـود اد               
 اين ديـدگاه، گـروه ديگـري از فلاسـفه           در مقابل .  كه ضعف زبان نتيجة آن است      ،است

پذير است، هرچند در حدود       اعتقاد دارند كه راه دستيابي به حقايق از طريق تعقل امكان          
از نظر اين گروه، زبـان ابـزاري بـراي بيـان حقـايق و      . و جزئيات آن اختلاف نظر دارند 

هـاي    قـت، ديـدگاه   اما در نحوة كاربرد زبان و رابطة آن بـا حقي          . تبادل آراء و افكار است    
بنابراين، اگر زبان ابزاري براي تفكـر و بيـان محتـواي آن اسـت، معـاني              . متفاوتي دارند 

اند، بايد در قالب زبـان درآورد و لـذا الفـاظ زبـان، نقـشي                اموري را كه در حقايق نهفته     
ديـدگاه سـوم معتقـد      . هـا دارد    گيري تفكر ما به موضوعات و معاني آن         اساسي در شكل  

رو، مـسائل فلـسفي را بـه          توان انديشه را تحليل كرد و ازاين        ا تحليل زبان مي   است كه ب  
لذا فلاسفه از دوران باستان به اين موضوع واقف بـوده و بـا              . كاهند  مسائل زباني فرومي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Truth  
2. Wordless Union 
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در ادامه به شكلي فشرده و كوتاه به جايگاه بحث          . اند  هاي متفاوتي بدان پرداخته     رهيافت
  .شود عاصر پرداخته ميزبان و معنا در فلسفة م

  
  معنا در فلسفة معاصر. 2

پرداختن به همة مباحث فلسفة معاصر در باب معنا بيش از يك پژوهش، فرصـت و                
طلبد و شايد پرداختن به هر ديدگاه و فيلسوفي و بيان دقائق فكـري                فعاليت تحقيقي مي  

 منفـرد در    هايي كه در محتواهاي آثار فيلسوفان معاصر وجـود دارد بـه شـكل               و ظرافت 
اگر به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قـرن         . حكم يك مسئلة تحقيقي شايستة پژوهش باشد      

هايي را شاهديم كه هر كدام بـه          هاي فلسفي اين دوران نظر كنيم، جريان        بيستم و جريان  
هوسـرل در  . خواهند بحران علمي و فلسفي غرب را در اين دوران حـل كننـد          نوعي مي 

فلـسفة   در كتـاب     2 و بوخنـسكي   1شناسـي   اي بر ايدة پديده     مقدمه ،تأملات دكارتي كتاب  
 گزارشي از بحران علمي و فلسفي در اواخر قرن نـوزدم و اوايـل قـرن                 3معاصر اروپايي 

هـاي فلـسفي و       دهـد كـه جريـان       اند كه خواندني است و نـشان مـي          بيستم عرضه كرده  
.  امـوري ريـشه دارد      در چـه   ،انـد   هـا بـوده     هايي كه فيلـسوفان بـه دنبـال حـل آن            مسئله

 و فلـسفة تحليلـي، وامـدار        4هاي ادموند هوسـرل     پديدارشناسي معاصر، وامدار پژوهش   
هر يك از اين دو جريان عمدة فلـسفي         .  است 7 و راسل  6، مور 5هاي گوتلب فرگه    انديشه

  .هايي دارند بندي به اعتبارات متفاوت تقسيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cartesian Meditations, Introduction to Phenomenology 
و انگليسي و ) كه متن اصلي براي ترجمه بوده است(دكتر عبدالكريم رشيديان اين كتاب را بر پاية سه متن فرانسه 

  .ماني ترجمه كرده استآل
2. Innocentius M. Bochenski 
3. Contemporary European Philosophy  

  .كرده استالدين خراساني اين كتاب را از اصل آلماني به فارسي ترجمه  دكتر شرف
4. Edmund Husserl 
5. Frege  
6. Moore 
7. B. Russell 
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ات فلـسفي بـوده و يـا يكـي از           مسئلة معنا و زبان در فلسفة معاصر، يا محور تحقيق         
در فلـسفة تحليلـي،     . مسائل اساسي فلسفي محسوب شده و بدان پرداختـه شـده اسـت            

كه قابل تأويل و تقليل به مباحث زباني باشند، مورد        مسائل مابعدالطبيعي و فلسفي تاآنجا    
شناسـي را بـه زبـان احالـه        در فلسفة تحليلي، مسائل هـستي     . علاقه، تأييد و بحث است    

. شـود   سويه، بحث هستي تبديل به بحث مفهوم هستي مي          دهند و در نتيجة اين نگاه يك       مي
  .گذارند  تمايز نمي2»هستي انسان« و 1»هستي چيزها«همچنين عموماً فيلسوفان تحليلي بين 

هايـدگر معتقـد   . اما پديدارشناسان و خصوصاً هايدگر چنين نگاهي به زبـان ندارنـد          
، رابطــة »زبــان«و » هــستي«مواجهــه بــا مــسئلة رابطــة اســت كــه فيلــسوفان عمومــاً در 

شناسي را در چارچوب مـسائل        گيرند كه در آن، مسائل هستي       اي را در نظر مي      سويه  يك
سـوية  . شـوند   غافـل مـي   » هستي«و  » زبان«كنند و از سوية ديگر رابطة         زباني بررسي مي  

 4. آن اسـت   3شناسـانة  ديگر اين رابطه از نظر هايدگر، توجه به هستي زبان و وجه هستي            
ماننـد  (كند كـه اگـر مـا فـرض كنـيم سـوژه داراي حـالتي اسـتعلايي                   هايدگر بحث مي  
توانيم دريابيم كـه چـه هـستومندي در جهـان معـادل آن                است، نمي ) كوجيتوي دكارتي 

به نظر او، حتي وقتي كه ما اين سوژة استعلايي را به تعابير زباني نيز تقليل                . سوژه است 
مـشكل آن اسـت كـه       . توانيم هستومندي معادل آن را در جهان بيابيم         نميدهيم، باز هم    

انـد و     زبان و سوژة استعلايي در هر دو حالت، مستقل از در جهـان بـودن فـرض شـده                  
هاي زباني ناگزيريم در تحليلِ سوژة        هاي دكارتي و هم در فلسفه       رو، هم در فلسفه     ازاين
شناسي متوسل شـويم تـا        هاي روان    به نظريه  ـ  ـ خواه كوجيتو باشد و خواه زبان        مدركِ
را تفسير كنيم و بـا ايـن       ) در مورد زبان  (يا منطقي   ) در مورد كوجيتو  (هاي رواني     ويژگي

ايـن  . دهـيم   ها و كاركردهاي ذهن را اساس تحليل عقل و شناخت قرار مـي              كار، ويژگي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Being of Things 
2. Existence 
3. Onto logic 

  .جهان در انديشة هايدگر، )1379(به محمود خاتمي . ك.براي مطالعة بيشتر دربارة ديدگاه هايدگر، ر. 4
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نطقي دارد از سوي كه ساختار م» زبان«سو و  از يك» جهان«امر بدان معني است كه ميان      
  .ديگر، تمايز قايل شويم

از نظر او محال است كـه ميـان جهـان و            . هايدگر آشكارا منكر چنين برداشتي است     
او معتقد است كـه ايـن       .  از سوي ديگر تمايز قايل شد      1سو با معني و دلالت      زبان از يك  

 تفكرات براساس فهم خاصي در تاريخ فلسفة غرب از لوگوس صورت گرفتـه اسـت و               
كلمات بـه لحـاظ ايـن جنبـه         . توان با مطالعة جنبة معناشناسانة زبان نشان داد         اين را مي  

كوشد تا مشخصة     هايدگر مي . به نظر هايدگر، كلمات براي اشيائند     . است كه معني دارند   
گيـرد كـه زبـان، معنـاي          رابطة جهان و زبان را بر اين اساس تعريف كنـد و نتيجـه مـي               

زبان، ذاتاً بر ايـن سـاحت       . د آن را در ساحت هستي لحاظ كرد       شناسانه دارد و باي     هستي
شـوند، از همـين    رو، همة احكام و اظهاراتي كه در زبان مي   كند و ازاين    هستي دلالت مي  

  .)219ـ223: 1379محمود خاتمي،  (مندند شناسانه بهره ويژگي هستي
ين دو جريان فكري    انديشد و ا    اينكه چرا هايدگر بسيار متفاوت از فيلسوفان تحليلي مي        

توان   حال مفصل است كه در اين مقال نمي        چنين فاصلة ژرفي دارند، بحثي جذاب و درعين       
در ادامه، ازآنجاكه در اين مقاله      . بدان اشاره كرد و نيازمند تورق تاريخي فلسفة معاصر است         

 هـاي ايـن     تمركز بر روي فلسفة تحليلي يا فلسفة زباني است، كمي به تفـصيل بـه ويژگـي                
مشرب فلسفي پرداخته و مسئلة معنا را در اين سنت فكري به شـكلي كـاملاً اجمـالي و از                    

  .كنيم نام اين مشرب فلسفي بررسي مي منظر چند چهرة صاحب
  
  مسئلة معنا در فلسفة تحليلي. 3

 اظهار  2طور كه ويليام پي آلستون      همان. اند  فرگه، مور و راسل متقدمان فلسفة تحليلي      
ن هرگونه معيار روشن براي جدا كردن مجموعه مسائلي كـه فيلـسوفان             كرده است، يافت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bedeutsamkeit 
2. William P. Alston 
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دانـان و حتـي       شناسـان، منطـق     پردازند از مسائلي كه نحوشناسـان، روان        ها مي   زبان بدان 
حال دربارة زبـان و   فيلسوفاني نظير هايدگر ـ كه در زمرة فيلسوفان زبان نيست و درعين 

حال، اينكـه    درعين1.كنند، كار دشواري است معنا تأملاتي جدي داشته است ـ دنبال مي 
پـردازد، جـاي       به مسئلة معنا مي    انديشد، حتماً   فيلسوفان زبان و هر فردي كه به زبان مي        

دانلان اظهار كرده است كه سنت فلسفي بريتانيـايي و امريكـايي در قـرن               . ترديد نيست 
وانـده شـده اسـت كـه     هاي اخير، به اين دليل تحليلي و معطوف به زبان خ        بيستم و دهه  

. تحليل چگونگي بيان مفاهيم در زبان، مسئلة اصلي اين دو سـنت فلـسفي بـوده اسـت                 
 تـرين  ـ كه مهـم   اـونه به مسائل زبان و معن  ـوفان تحليلي زبان چگ   ـراي اينكه بدانيم فيلس   ـب

برخـي  . كننـد  پردازند، بايد ببينيم كه فيلـسوفان تحليلـي چـه مـي             ـ مي   مسئلة زبان است  
كننـد، واقعـاً      هايي كه فيلسوفان تحليلي براي فلـسفة تحليلـي بيـان مـي              دند ويژگي معتق
حـال، فيلـسوفان      درعـين . ها ترسيم كنـد     تواند مرز مشخصي بين آنان و ديگر فلسفه         نمي

بيان ايـن تفـاوت در يـك جملـه يـا            . هايي دارند   تحليلي واقعاً با ديگر فيلسوفان تفاوت     
اي از مشخـصات   پذير نيست، بلكه بيان مجموعـه       مكانعرضة تعريفي از فلسفة تحليلي ا     

لـذا در ادامـه     . تواند در تمايز فلسفة تحليلي از ديگر مكاتب فلسفي ما را ياري كنـد               مي
تواند فيلسوفان    ها با هم مي     اي از مشخصات بيان شود كه همة آن         شود مجموعه   سعي مي 

انـد ـ يعنـي فلـسفة       گـذارده ها از خود برجـاي  تحليلي را از ساير فلاسفه و اثري كه آن
  .دكنها ـ متمايز  تحليلي را از ساير فلسفه

هاي خاص    ها معتقدند مسئله    هاي فيلسوفان تحليلي اين است كه آن        يكي از مشخصه  
ايـن  . كنند، بدون آنكه نظام متافيزيكي جامعي وضع كننـد          يا مفاهيم معيني را مطالعه مي     

. ليلـي را از ديگـر فيلـسوفان متمـايز كنـد           توانـد فيلـسوفان تح      تنهـايي نمـي     مشخصه به 
  .سازي فلسفي سر ناسازگاري دارند پديدارشناسان متأثر از هايدگر، اساساً با سيستم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، سهروردي1، ترجمة احمد ايرانمنش و احمدرضا جليلي، چ فلسفة زبان، )1381(آلستون . ويليام پي. 2
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از نظـر   . نهنـد   هاي آنان اين است كه مباحث متافيزيكي را كنار مـي            از ديگر مشخصه  
خنان متافيزيكي  تر س   شده  هاي تعديل    و نگاه  1معناست  گروهي از آنان، متافيزيك اساساً بي     

 امـا بـه هـر       2.دانـد   راننـد، معنـادار مـي       را براي گروهي كه چنين سخناني را بر زبان مي         
تواند خط فاصل     اما اين ويژگي نيز نمي    . پردازند  صورت، خود به مباحث متافيزيكي نمي     

كافي است سخنان هايدگر را به ياد آوريـم         . ها و ديگر مكاتب ترسيم كند       قاطعي بين آن  
 بـه معنـايي كـه بيـان كـرده اسـت،             پايان فلسفه و وظيفة تفكر     و   تافيزيك چيست مكه در   

  .متافيزيك پايان يافته است
، كه هدف فلسفة تحليلي، مطالعة دقيق و موشـكافانة مفـاهيم             است دانلان بيان كرده  

 3.گـرا عجـين اسـت    است، اما با اين قيد كه روح و سبك فلسفة تحليلي با سنت تجربـه         
ايان به رغم پذيرش ناتواني حـواس در كـسب يقـين درخـور معرفـت،                گر  غالب تجربه 

برآنند كه رسيدن به باورهاي موجه دربارة جهان فقط از طريق مشاهده و آزمـون ميـسر                 
تواند براي ما واقعيت جهان را   است؛ يعني استدلال پيشيني بر مبناي مقدمات بديهي نمي        

توان در پيدايش      را بيش از هر چيز مي      گرايي بر فلسفة تحليلي     تأثير تجربه . مكشوف كند 
هـاي     اما ديـدگاه   .5 و پوزيتيويسم منطقي   4اتميسم منطقي : دو نهضت مهم در متن آن ديد      

هــاي اساســي برآمــده از  تــري در دورة متــأخر فلــسفة تحليلــي در برابــر ايــده متعــادل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پـذيري تجربـي را عرضـه     هاي منطقي است كه براي معنا معيـار تحقيـق           تيويستاين جمله ناظر به ديدگاه پوزي     . 1
 .شدند معنا تلقي مي كردند و بر مبناي اين معيار، جملات مابعدالطبيعي چون قابل تحقيق تجربي نبودند، بي

اه متـأخر   در ديـدگ  . هـاي زبـاني اسـت       و بـازي  » هاي فلـسفي    پژوهش«هاي ويتگنشتاين در      اين جمله ناظر به ديدگاه    . 2
دهند و هـر بـازي زبـاني، نمايـانگر            ويتگنشتاين، معاني زباني در يك بازي زباني و كاربردهاي معمول خود را نشان مي             

 .توان مدعي شد كه جملات مابعدالطبيعي ديني فاقد معنايند لذا نمي. شكلي از زندگي اهالي آن بازي زباني است

هايي  بخش. المعارف بريتانيكا اين مطلب را اظهار كرده است      ةد در داير  دانلان در مقالة خواندني و تأثيرگذار خو      . 3
 دكتر شـاپور اعتمـاد و آقـاي مـراد فرهـادپور ترجمـه               ،»فلسفة تحليلي و فلسفة زبان    «از اين مقاله را تحت عنوان       

  . به چاپ رسيده استارغنون فصلنامة 8 و 7اند كه در شمارة  كرده
4. Logical Atomism 
5. Logical Positivism 
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نقـدهاي  گيرد كه حاصل      هاي منطقي قرار مي     گراييِ اتميسم منطقي و پوزيتيويست      تجربه
هـا بـوده      هاي پوزيتيويـست    جديِ فيلسوفاني چون ويتگنشتاين متأخر و كواين بر انگاره        

 و كواين در مقالات تأثيرگذار خود و از ايـن           1هاي فلسفي   پژوهشويتگنشتاين در   . است
گرايـي و فلـسفة تحليلـي را          هايي از تجربه    ، روايت 2»گرايي  دو حكم جزمي تجربه   «ميان  

  . كه با اسلاف خود خيلي قرابت نداردنهند پيش روي ما مي
هاي ديگر، توسل به ايـدة         يك ايده براي تمايز اين جريان فلسفي از جريان         ،رو  ازاين

البته اينكه مشخصات فلسفة تحليلي را بتـوان ثابـت فـرض            .  است 3»شباهت خانوادگي «
يز ساخت، با   ها بتوان فيلسوفان تحليلي را از ساير فلاسفه متما          كرد و با بيان مجموعة آن     

المثـل، پاسـكال      فـي . هاي جديد در درون آن كار دشواري اسـت          به وجود آمدن گرايش   
مـدعي اسـت كـه وجـه مـشترك فيلـسوفان       » فلسفة تحليلي در فرانـسه  « در مقالة    4نژلا

تحليلي، رد ايدئاليسم كانتي و هگلي و تأكيد بر واقعيت و عينيت قواعد، اعـم از قواعـد            
امـا  . گري است   گروي، اصالت طبيعت و تاريخي     شناسي  رابر روان منطقي يا اخلاقي، در ب    

هاي اين اظهـارنظر را       هاي مختلف، همة بخش     مراجعه به آثار فيلسوفان تحليلي در دوره      
. تري دارند   هاي عام   حال، برخي از مواضع فيلسوفان تحليلي ويژگي         بااين 5.كند  تأييد نمي 

يعني در تفكـر و     . كنند  شخص بحث مي    سوم براي مثال، بيشتر فيلسوفان تحليلي از منظر      
شـخص را    شخص دكارتي و هوسـرلي، موضـع سـوم         هاي خود به جاي موضع اول       بيان
دهند پاي بسياري از مسائلي كـه بـراي موضـع             لذا از همان ابتدا اجازه نمي     . گزينند  برمي
اتفاقاً توان نقد كرد و  اين موضع را مي   . شود، به مسائل آنان باز شود       شخص طرح مي   اول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philosophical Investigations 
2. Tow Dogmas In Empiricism 
3. Family Resemblance  
4. P. Engel 

شناسـي را بـراي     صراحتاً بسنده كـردن بـه روان  "Naturalized Epistemology"براي نمونه، كواين در مقالة . 5
  .تبيين معرفت مطرح كرده است
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هـايي كـه فهـم        توان آن را موضعي معقول و پذيرفتنِ حـداقل          نقد هم شده است، اما مي     
كند ـ نه در حكم موضعي تبييني، بلكه آغازگاه ورود به مسائل ـ در    همگاني را ميسر مي

گرايي حاكم بر بيـنش تحليلـي، خـود ايـن موضـع را در       نظر گرفت و با خصلت تجربه   
تــوان در  اتفاقــاً ايــن وضــعيت را مــي. تــصحيح قــرار دادمعــرض وارســي و تجربــه و 

آنجـا كـه از     . ويتگنشتاين متأخر، كواين، ديويدسـون و ريچـارد رورتـي ملاحظـه كـرد             
 بـه   1شنويم، ريچارد رورتـي     ويتگنشتاين، كواين و ديدويدسون ترنمات پراگماتيستي مي      

يتـي از   يعنـي روا  . زنـد   مـي دسـت   اصلاحاتي در خصوص ايـن ترنمـات پراگماتيـستي          
بـا وجـود    . هاي آن يادآور ديـوئي اسـت        كنيم كه برخي از جنبه      گرايي را نظاره مي     تجربه

هـايي را برشـمرند كـه فلـسفة تحليلـي را از سـاير                 انـد ويژگـي     اين، افرادي سعي كرده   
 بيان كرده است كه ممكن است بتوان براي فلـسفة           2هكر. هاي فلسفي متمايز كند     جريان

  :ظر گرفتتحليلي، هفت مميز در ن
هـا مـرتبط      ها به چيزهاي مشتمل بـر آن        فلسفة تحليلي با تحليل مركب    : تحليل) الف

هاي فلـسفة تحليلـي اسـت، هرچنـد ممكـن       روش تحليل حتماً از ويژگي    . است
  .هاي ديگر فلسفي نيز باشد است ويژگي جريان

و شناسـي     فيلسوفان تحليلي، منطـق را از روان      : گروي در منطق    شناسي  ضد روان ) ب
  .كنند شناسي تفكيك مي معرفت

  تحليل منطقي) ج
  شرح فلسفي انديشه از طريق شرح فلسفي زبان) د
  3چرخش زباني)  ه
  فلسفة زبان] دادن به[تقدم )  و
  مقابله با متافيزيك)  ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. R. Rorty 
2. P.M.S. Hacker 
3. The Linguistic Turn 
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توانـد جريـان فلـسفة     طور قـاطع نمـي    ها با هم به     ها و حتي همة آن      هيچ كدام از اين   
توانـد تـصويري اجمـالي از         يگر فلسفي تفكيك كند، امـا مـي       هاي د   تحليلي را از جريان   

گاهي اوقات، فلسفة زباني را براي اشاره به فسلفة تحليلي          . فلسفة تحليلي به دست دهد    
اي از فلسفه نيست، بلكه به روش فيلـسوفان تحليلـي    فلسفة زباني شاخه . برند  به كار مي  

  دربـارة  افعال گفتـاري    سرل در كتاب   جان. براي بررسي و مطالعة مسائل فلسفي اشاره دارد       
  :نويسد فلسفة زباني و تمايز آن با فلسفة زبان مي

فلسفة زباني عبـارت اسـت از       . ام   تمايز قائل  2 و فلسفة زباني   1من ميان فلسفة زبان   
هـاي   تلاش براي حل مسائل فلسفي خاص از طريـق توجـه بـه كـاربرد معمـولي واژه          

هاي   فلسفة زبان تلاش براي عرضة توصيف     . هاي يك زبان خاص     خاص يا ديگر مؤلفه   
هاي عام زبان از قبيل حكايت، صدق، معنا و           روشنگر فلسفي است درباب بعضي جنبه     

هـاي خـاص در يـك زبـان خـاص             ضرورت؛ فلسفة زبان تنها به طور اتفاقي با مؤلفـه         
حقيق آن ـ كه تجربي و عقلاني است، نه پيـشيني و   تكند؛ گرچه شيوة  سروكار پيدا مي

هـاي طبيعـيِ واقعـي     هاي مربوط بـه زبـان   كند كه به واقعيت نظري ـ طبيعتاً ايجاب مي 
  .توجه جدي كند

  نـام يـك موضـوع اسـت       » فلـسفة زبـان   «نـام يـك روش اسـت،        » فلسفة زبـاني  «
  .)86: 1385جان سرل، (

در ادامه سعي شده است بر بستر فلسفة تحليلي، يا به تعبيري كه از جان سرل نقل شد،                  
وار بيـان شـود و بـراي اشـاره بـه              هاي اساسـي معنـا فهرسـت         فلسفة زباني، مسئله   از منظر 

  .ر بستر فلسفة تحليلي بررسي شوددها  ها، دو نمونه از آن هاي هريك از اين مسئله پيچيدگي
  
 هاي اساسي در باب معنا فلسفة زباني، فلسفة ذهن، علوم شناختي و مسئله. 4

برخـي از ايـن     . بنـدي كـرد      درباب معنا صورت   توان  هاي فلسفي زيادي را مي      مسئله
رسند، امـا تأمـل       هاي فنيِ خاصي ندارند و ساده به نظر مي          مسائل در نگاه اول پيچيدگي    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philosophy of Language 
2. Linguistic Philosophy 
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در ايـن قـسمت، فهرسـتي از        . كند  ها را براي ما آشكار مي       ها، دقائق آن    جدي برروي آن  
 ـ    ها هم مي    اين مسئله . شود  ها دربارة معنا بيان مي      مسئله ه شـكل خـالص فلـسفي       توانـد ب

معيـار  . پـردازي باشـند   هاي ديگر قابل طرح و نظريه نگريسته شوند و هم از ناحية دانش   
بندي فلسفي، وجه مطلـق ايـن         بندي فلسفي اين مسائل اين است كه در صورت          صورت

هرچنـد فيلـسوف از دسـتاوردهاي       . اي خاص و جزئـي      مسائل مورد نظر است، نه جنبه     
اي خـاص از      گيرد و اگر دستاوردهاي يك دانش دربـارة جنبـه           هاي ديگر بهره مي     دانش

هـايي كـه      مـسئله . يك مسئله در وجه مطلق آن تأثير داشته باشد، قطعاً به آن توجه دارد             
شود، الزاماً دربرگيرندة همة مسائل فلسفي در باب معنـا نيـست و آنچـه مطـرح                   بيان مي 

  :اما مسائل فلسفي درباب معنا. شده است قطعاً قابل بازنگري، اصلاح و تكميل است
اند كـه در ذهـن افـراد وجـود دارنـد ـ بـا         ماهيت معنا چيست؟ اگر معاني تصوراتي

ـ چگونه دو فرد معناي سـخنان      فرض اينكه تصور روشني از اين تصورات داشته باشيم        
فهمند؟ آيا افراد از طريق زبان، به معاني ذهني دسترسي دارند يا به ذهـن                 يكديگر را مي  

فهمند؟ اساسـاً معـاني چگونـه شـكل           كديگر، كه معاني موجود در ذهن ديگران را مي        ي
شوند؟ آيا معاني عينيت دارند؟ ما براي اينكـه معـاني             كار برده مي    گيرند و در زبان به      مي

اي  كنيم، الفاظ با معاني چه رابطه ذهني خود را به ديگران منتقل كنيم از الفاظ استفاده مي   
اي در خـارج از      در حصول معنا براي يك فرد نقش دارند؟ آيا پديـده           دارند؟ چه اموري  

ذهن آدمي وجود دارد كه آن را معنا بدانيم؟ رابطة بين انديـشه، معنـا و زبـان چيـست؟                    
رابطة معاني زباني در يك جامعه با فرهنگ آن جامعه چيست؟ رابطـة معنـا بـا حقيقـت            

هاي يك جمله، معناي كـل        مؤلفهچيست؟ رابطة معنا با معرفت چيست؟ چگونه معناي         
كند؟ نسبت ميان معنا و استعمال يا معنـاي الفـاظ و مقاصـد گوينـدة                  جمله را تعيين مي   

امـا  . توان به اين فهرست اضـافه كـرد         شمار ديگري كه مي     الفاظ چيست؟ و سؤالات بي    
  .شود گسترة مسائل مربوط به معنا به همين جا ختم نمي

، چهـار ويژگـي بـراي ذهـن         )مغز(وع ذهن و بدن     جان سرل با تمركز بر روي موض      
ها با تصور علمي مـا از جهـان ـ يعنـي      كند كه مدعي است هماهنگ كردن آن مطرح مي
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: ها عبارتند از    اين ويژگي . )23ـ26: 1382جان سرل،    (است  ـ ناممكن شده      اشياي مادي 
  4.هاي ذهني و عليت ذهني  حالت3، شخصي بودن2، حيث التفاتي1آگاهي
هاي آگاهي، حيـث التفـاتي و شخـصي بـودن حـالات                اين چهار ويژگي، ويژگي    در

هـاي فلـسفي ديگـري مطـرح          لـذا مـسئله   . ذهني با مسئلة معنا ارتباط تنگـاتنگي دارنـد        
آيا ادراك معاني نوعي آگاهي است؟ آگاهي مقدم بر ادراك معناست يـا ادراك              . شوند  مي

ت حيث التفـاتي ذهـن اسـت يـا حيـث            معنا مقدم بر آگاهي است؟ آيا ادراك معاني عل        
هاست؟ اگر فرض كنيم كه  التفاتي است كه مقدمة توجه دقيق به امور و ادراك معناي آن          

اند، چگونه   چيزي است، با توجه به اينكه حالات ذهني شخصي ازمعنا يك حالت ذهني
  توانيم منظور آنان را از طريق معناي بيانات و رفتارهاي آنان بفهميم؟ مي

هـاي زيـادي بـين         بر اين باورنـد كـه مـشابهت        5شناختي    از متخصصان علوم   برخي
از سـوي ديگـر، براسـاس دسـتاوردهاي         . كامپيوتر و عملكـرد مغـز آدمـي وجـود دارد          

هـاي    گيرند كـه قاعـده      ، نتيجه مي  7 و همكاران وي دربارة دستور زبان زايشي       6چامسكي
كننـد، ماننـد      ها تبعيت مي     از آن  صوري دستور زبان كه مردم در هنگام تكلم به يك زبان          

 يعني چون كامپيوترها در 8.كند ها تبعيت مي اي است كه كامپيوتر از آن هاي صوري قاعده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Consciousness 
2. Intentionality 
3. Subjectivity 
4. Mental Causation 
5. Cognitive Science 
6. Chomsky 
7. Generative Grammar 

براسـاس نظـر   . شناسـي پديـد آمـد      زبـان  در يتحـول ،  1957 سـال  در نحوي هاي  ساخت كتـاب  انتشار پي در.  8
هاست و دستور زبان نظام معيني از قواعد است كه سـاختار              شماري از جمله    چامسكي، زبان مركب از مجموعة بي     

چامسكي بر اين باور است كه دستور زبان، توان         . كند  ها را توصيف مي     شماري از جمله    هر عضوي از مجموعة بي    
هايي را ابداع كند و بفهمد كه         تواند جمله   اي كه گوينده مي     دهد، به گونه    ان را نشان مي   زايشي و توليدي گويندة زب    

اي از قواعـد   همچنين، دستور يك زبان خاص بايد مجموعـه . ها نداشته است    اي با آن    گونه مواجهه   پيش از آن هيچ   
كننـد كـه      هايي را تبيين مي     واژهتنها   اند، اين اصول نه     اي از اصول دقيق تنسيق شده       تلقي شود كه برحسب مجموعه    
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كنند و همچنين مشخص است كه مـردم          هنگام پردازش اطلاعات از قواعدي پيروي مي      
رد كه  گاه معناي واحدي وجود دا      كنند، آن   نيز در هنگام فكر كردن از قواعدي تبعيت مي        

اي واحـد ـ عمـل     اي مـشابه ـ و در واقـع بـه شـيوه      به آن معنا، مغز و كامپيوتر به شيوه
كننـد،    هـا عمـل مـي        و قواعدي كه كامپيوترها براسـاس آن        اما نمادهاي صوري  . كنند  مي

هـا فهـم     آنمعنـاي قواعد حاكم بر دستور زبان نيز از طريق         .  ندارند معناشناختيمحتواي  
توان مدعي    با اين مقدمات مي   .  صرفاً صوري براساس قواعد دستوري     شود، نه كاربرد    مي

شد كه بدون فهم معناي واژگان يك زبان و فقط با استفاده از قواعـد صـوري آن زبـان،           
هـا را      آن معنـاي جملاتي را، كه از نظر دستور آن زبان درست باشـد، نوشـت و سـپس                 

هـاي    شناختي، همة مسئله    علومتوان براساس نظرات برخي از متخصصان         فهميد؟ آيا مي  
  معنا را به مسئلة پيروي از قواعد فروكاست؟

هـاي ديگـر      ها از اين جهت بيان شـد كـه برخـي از دسـتاوردهاي دانـش                 اين نمونه 
  .ها تأثيرگذار باشد هاي حل آن بندي فلسفي مسائل معنا و روش تواند در صورت مي

هـاي اساسـي افـراد دربـاب ذهـن،       دگاهبا توجه به اينكه معنا ارتباط تنگاتنگي با دي ـ 
ادراك، آگاهي، فهم، انديشه، معنا، زبان، معرفت، حقيقـت و جهـان دارد، بـراي نمونـه،                 

براساس دو منظر از فيلسوفان     » زبان«و  » معرفت«با  » معنا«هاي رابطة مسئلة      بندي  صورت
»  و معرفـت   معنـا «بندي با رهيافت غيرتحليلي از        ابتدا يك صورت  . شود  تحليلي بيان مي  

بندي   شود اين مسئله را مجدداً صورت       شود و سپس با رهيافت تحليلي سعي مي         بيان مي 
  .كرد

                                                                                                                   
بنـابراين، دسـتور زبـان،    . كنند اي توصيف دستوري مناسبي معين مي     هايند، بلكه براي هر جمله      دهندة جمله   تشكيل

اما جان سرل   . سازد  سازد، بلكه هر جمله را با توصيف دستوري مناسبي همراه مي            هاي يك زبان را نمي      فقط جمله 
  صـوري  شـود، نـه كـاربرد صـرفاً         ها فهـم مـي       نيز از طريق معناي آن     ر دستور زبان   قواعد حاكم ب   معتقد است كه  

ها و بـر   هاست و نه صرف كاربرد صوري آن فهم اين قواعد مبتني بر فهم معناي آن      يعني   .براساس قواعد دستوري  
 .كند اين اساس، مدعيات برخي از متخصصان علوم شناختي براساس نظر چامسكي را رد مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـاي ويتگنـشتاين،      ، اجمالاً از ديدگاه   »زبان«و  » معنا«بندي مسئلة رابطة      در صورت 
هـايي    اين بيان اجمالي فقط براي اشاره به پيچيـدگي        . شود  كواين و جان سرل بيان مي     

ـ فراروي ما قـرار    حل  راهةبندي مسائل ـ و نه پاسخ و عرض  ر صورتاست كه حتي د
  .دارد

  

  رابطة معنا و معرفت. 5
  رهيافت غيرتحليلي) الف

هاي دانستن و     ، واژه »شناسند  مي«يا  » دانند  مي«گويند چيزي را      آيا همة افراد وقتي مي    
  برند؟ كار مي شناختن را به يك معنا به

اسـتعمال واژة شـناخت در نـزد مـردم عـادي بيـانگر        واقعيت اين است كه دقت در       
  .هايي اساسي در استعمال عاميانة آن با كاربردهاي فلسفي يا علمي اين واژه است تفاوت

هـايي عميـق      هاي ذهني و آنچه معرفت به معناي دقيق آن اسـت، تفـاوت              بين انگاره 
ار دربـارة فهـم     جـست « و از تصنيف اصـلي او        2 عبارتي را از لاك    1كاپلستون. وجود دارد 

  4:هايمان تمايز بگذاريم ها و شناخت  بيان كرده است كه مطابق آن بايد بين انگاره3»آدمي
بايد مرزهاي ميان ظن و شناخت را بجـوييم و بررسـي كنـيم كـه در امـوري كـه                     

هايمان را سروسامان دهـيم و        ها يقيني نيست با چه معيارهايي تصديق        شناخت ما از آن   
  .)87: 1362، تاريخ فلسفة كاپلستون (تدل كنيمباورهايمان را مع

خواه من بيدار باشم و خواه خواب، دو به علاوة سه همواره پنج خواهد بود و مربع                 
گاه بيش از چهار پهلو نخواهد داشت و محال است حقايقي به اين پايـه از وضـوح          هيچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. F.C. Copleston 
2. John Locke 
3. An Essay Concerning Human Understanding 

براسـاس  » جـستار دربـارة فهـم آدمـي       «كاپلستون تصريح كرده است كه ارجاعات خود را دربارة لاك از روي             . 4
  : نقل كرده است با مشخصات زيرفريزر. سي. نسخة ويراستة اي

An Essay Concerning Human Understanding, Edited with introduction and notes by 
A. C. Fraser, 2 vols, Oxford, 1894. 
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 و  1»جـزم «اي از شـناخت،       مشخصة اساسـي چنـين تلقـي      . در مظان خطا و ترديد باشد     
  . نهفته در آن است2»يقين«

رود كه گوينده از استعمال آن ادعـاي قطعيـت            كار مي   كلمة شناخت در موارد ديگري به     
. آيد اند كه اگر وقتي هوا گرم است، يكباره هوا توفاني شود، آنگاه زلزله مي    مثلاً شنيده . ندارد

چنـين  «يـا   » كننـد   ر مـي  چنـين فك ـ  «در اين حالت، در واقع شناختن يا دانستن، بـه معنـاي             
  .رود و مشخصة اساسي آن، نبود جزم و يقين نهفته در آن است كار مي به» پندارند مي

توان اين پرسش را دربـارة         هر چيزي، مي   3اگر بگوييم پيش از اظهار يا پس از اظهار        
تـوان از     علاوه بر اينكـه مـي     . سخن گزافي نيست  » معناي آن چيست؟  «آن طرح كرد كه     

توان مدعي دانـستن چيـزي        قبول است كه نمي      اين ادعايي قابل   .پرسيد» ختمعناي شنا «
توانيم ادعا كنـيم كـه چيـزي را           يعني هنگامي مي  . را دانست » معناي آن «بود بدون اينكه    

  .شناسيم كه معناي آن چيز را بدانيم دانيم يا مي مي
  
  هاي تحليلي رهيافت) ب

. شناسـانه را پيمـود      توان دو مسير شـناخت     مي» معرفت«و  » معنا«براي بررسي رابطة بين     
، بدون نظر به كاربردهاي روزمره و سعي        »پيشين«در مسير   . »پسيني«و مسير   » پيشيني«مسير  

هايي براي حل اين مسئله عرضه        ، نظريه »رابطة معنا و معرفت   «بندي مطلق مسئلة      در صورت 
و تحليل كاربردهاي آن    » اختشن«، معمولاً با نظر به استعمال لفظ        »پسين«در مسير   . شود  مي

  .كشف شود» معرفت«و » معنا«شود رابطة بين  سعي مي
امـا در مـسير   . آن اسـت » معنـاي «در هر صورت يكي از مـسائل اساسـي شـناخت،     

پيشين، قطع نظر از وجه تجربي و با بيان مباحث مقدم بـر تجربـه بـه مـسئله نگريـسته                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dogma 
2. Certainty 

تواند پيش از اظهار مورد سؤال واقع شود، كه سـؤالي از ناحيـة گوينـده اسـت و همچنـين                       معناي يك چيز مي   . 3
  .ه استتواند پس از اظهار مورد سؤال قرار گيرد، كه سؤالي از ناحية شنوند مي
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بنـدي و بررسـي       ، مـسئله را صـورت     شود و در مسير پسين، با نظر به وجـه تجربـي             مي
دسـت  » معرفـت «و  » معنـا «بـين   » پـسين «يـا   » پيـشين «در اين مسير به روابـط       . كنند  مي
  .يابيم مي

در مسير منطقي، بـه روابـط       . توان بررسي كرد    اين مسئله را از مسيري منطقي نيز مي       
» تحليـل « بـا    به اين معنـا كـه آيـا       . رسيم  مي» معرفت«و  » معنا«بين  » تأليفي«يا  » تحليلي«

  يا بالعكس رسيد؟» معرفت«به » معنا«توان از  منطقي مي
در اين  . بندي و بررسي كرد     توان صورت   اين مسئله را با مسيري مابعدالطبيعي نيز مي       

» ضـروري «اي  رابطه» معرفت«و » معنا«شود كه رابطة بين  مسير به اين مسئله پرداخته مي  
شود؟ و    ا محقق شد، ضرورتاً معرفت حاصل مي      يعني اگر معن  . »ممكن«اي    است يا رابطه  
  محقق شد، آيا ضرورتاً معنا محقق شده است؟» معرفت«بالعكس اگر 

 ـ      شايد چنين به نظر برسد كه اين دسته        اب مـسئلة معنـا از      بندي براي تحقيـق درب
شناس صرفاً با پيشين يا پـسين بـودن،           يعني معرفت . استمسيرهاي يادشده، مناسب    

با تحليلي يا تأليفي بودن و متافيزيسين صرفاً با ضـروري يـا ممكـن               دان صرفاً     منطق
بندي را كواين بـه بحـث         اما اين تقسيم  . بودن رابطة بين معنا و معرفت سروكار دارد       

كواين با مبـاني خاصـي، ديـدگاهي بـه زبـان دارد كـه جـايي بـراي ايـن                     . گذارد  مي
 اسـت   2»تـأليفي « و   1»تحليلـي «يز  مبناي كواين انكار تما   . ماند  ها باقي نمي    بندي  تقسيم

پـنج  « و   ديدگاهي منطقي از  در كتاب   » گرايي  دو حكم جزمي تجربه   «هاي    كه در مقاله  
.  به تفصيل بدان پرداختـه اسـت       ها و چيزها    نظريهدر كتاب   » گرايي  نقطة عطف تجربه  
توان در هيچ يك از سطوح زبـان بيـان دقيـق و شـفافي از مفهـوم              از نظر كواين نمي   

تـأليفي  «به دست داد و به همـين مناسـبت، مفهـوم مقابـل آن يعنـي                 »  بودن تحليلي«
  .گيرد نيز مورد ترديد قرار مي» بودن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Analytic 
2. Synthetic 
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هـا    هـايي كـه در آن       ، متن ديدگاهي منطقي از   در   1»جهت و ارجاع  «همچنين در مقالة    
كار رفته اسـت، از جنبـة ارجـاعي،            به 5»امكان« و   4»ضرورت« يا   3»ممكن« و   2»ضروري«

با توجه بـه روابطـي كـه        . نسته و مدعي است كه اين مفاهيم را بايد كنار گذارد           دا 6مبهم
از » ممكن«و  » تأليفي«،  »پسين«سو و     از يك » ضروري«و  » تحليلي«،  »پيشين«معمولاً بين   

هـاي فـوق از       بنـدي   توان برقرار كرد، براساس اظهارات كـواين، صـورت          سوي ديگر مي  
  .رود زير سؤال مي، كلاً »رابطة معنا و معرفت«مسئلة 

و » تحليلـي «هـاي سـهمگين كـواين در انكـار تمـايز              شايد تصور كنيم كه اسـتدلال     
اما . تواند چرخشي در افكار ما ايجاد كند و ما نيز اين تمايز را كنار بگذاريم     مي» تركيبي«

. نمايد، براي ديگران نيز چنين بوده اسـت         طور كه اين كار براي ما بسي سخت مي          همان
به رد آراي كواين    » در دفاع از يك جزم    «اي تحت عنوان       و گرايس در مقاله    7وناستراوس
رغـم اعتراضـات    جان سرل نيز در رد نظر كواين سعي كرده اسـت تـا علـي             . اند  پرداخته

  :كواين، وجهي براي كاربرد آن بيابد
هر معياري براي تحليليت را بايد با توان آن در تحصيل نتايجي خاص مورد قـضاوت                

پسر من اكنـون در     « براي مثال معيار تحليليت بايد اين نتيجه را عايد كند كه گزارة              . داد قرار
تحليلـي  »  چهار ضـلعي اسـت     ،مستطيل«تحليلي نيست و گزارة     » حال خوردن سيب است   

هـا را تـا    توانـد فهرسـت ايـن مثـال     هر كس كه با اين الفاظ و مفاهيم آشناست، مـي     . است
در واقـع ايـن     . اسـت » تحليلـي «] معنـاي [توانايي، همان فهـم     نهايت ادامه دهد و همين        بي

  ...است» تحليلي«وجوي معيارهاي صوري براي توضيح  فرض جست توانايي پيش
هايي كه به مفاهيم تـرادف و         اي از اعتراض    آميز پاره   بدين ترتيب، يك جنبة تناقض    

ر گويندگان خود   ها تنها زماني تأثير موردنظ      شود اين است كه اين اعتراض       تحليليت مي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Reference and Modality 
2. Necessary 
3. Possible 
4. Necessity 
5. Possibility 
6. Referential Opacity 
7. P.F. Strawson 
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طـور تـام      را دارند كه پيشاپيش مفروض دانسته شود كه مفاهيم ترادف و تحليليـت بـه              
هـر  «دانم كه آيا گزارة       من نمي «: گويد  كواين در اعتراض به تحليليت مي     ... اند  فهم شده 

تـوان    نمي. مورد بينابيني است  ... اين مثال ... »تحليلي است يا نه   » چيز سبزي ممتد است   
امـا  . بنـدي كـرد   مينان كامل اين جمله را به عنـوان تحليلـي يـا غيرتحليلـي طبقـه     با اط 

كند كـه     وجه اثبات نمي    هيچ  تشخيص ما مبني بر اينكه اين جمله مورد عجيبي است، به          
توانيم مفهوم تامي از تحليليـت داشـته باشـيم، بلكـه دقيقـاً عكـس آن را ثابـت                   ما نمي 

توانـستيم   داشتيم، نمـي   را با آن آغاز كنيم فهمي نمي اگر از مفهومي كه بايد كار     . كند  مي
  .)93ـ95: 1385جان سرل،  (ابين تلقي كنيمنموارد بينابينِ يك مفهوم را موارد بي

بر يك مبنا نگـاه مـا بـه         . بندي كرد   توان بر دو مبنا صورت      در واقع، اين مسئله را مي     
بر اين مبنا وقتي مسئلة ما      . ست ا 1»گرايانه  مفهوم«زبان و روابط آن با خودش و با جهان،          

كنـيم آن را از طريـق      معناست يا روابطي كـه معنـا بـا چيزهـاي ديگـر دارد، سـعي مـي                 
در اين نگاه، مثلاً اگر بخواهيم بدانيم كه آيـا يـك            . هاي زباني و صوري حل كنيم       تحليل

يـق  بريم كه آيـا دق  كند، از طريق تشريح و بررسي اجزاي آن پي مي ساعت، دقيق كار مي   
مبناي ديگر اين است كه نگاه ما به زبان و روابط آن بـا خـودش و بـا                   . كند يا نه    كار مي 
در اين نگاه وقتي مسئلة ما معناست يا روابطي كه معنا با            .  باشد 2»گرايانه  مصداق«جهان،  
ـ   وري، بلكه از طريق رفتار چيزها     ـر دارد، نه از طريق تحليل زباني و ص        ـاي ديگ ـچيزه

پردازيم و از راه تحليل رفتار چيزها بدان پي           ـ بدان مي    ر يك كلمه در يك متن     مثلاً رفتا 
جاي   كند يا نه، به     در اين وضعيت اگر بخواهيم بدانيم يك ساعت، دقيق كار مي          . بريم  مي

بينيم كه آيا وقت را دقيق نـشان          كنيم، يعني مي    بررسي اجزاي آن، رفتار آن را بررسي مي       
  .دهد يا نه مي

بنـدي كنـيم،    را صـورت » رابطـة معنـا و معرفـت   «مـسئلة  » گرايانه مفهوم«نگاه اگر با  
ديگـر  » گرايانـه  مـصداق «امـا بـا نگـاه    . بندي بالا را قائـل بـود    توان سه نحوة صورت     مي
زيرا براساس مباني   . بندي كرد   گونه صورت   را اين » رابطة معنا و معرفت   «توان مسئلة     نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intensionalistic 
2. Extensionalistic 
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» معنـا «خـواهيم بـدانيم       ر گذارد و از سوي ديگر، اگـر مـي          بايد معنا را كنا    كواين، اساساً 
  .چيست، بايد آن را در رفتار كلمات و آدميان جست، نه همچون يك هويت انتزاعي

  
  رابطة معنا و زبان . 6

  ويتگنشتاين) الف
ويتگنشتاين، دو دورة فكـري متفـاوت دارد و تنهـا فيلـسوفي اسـت كـه بـه تقابـل                     

رسـالة  «اش كـه      او در دورة اول فكري    . تصريح كرده است  هاي اوليه و متأخرش       ديدگاه
هاي بنيادي خود را در آن شرح كرد، در باب زبان،             را نوشت و انديشه   » ـ فلسفي   منطقي

از نظر ويتگنشتاين، اول مرزهاي فهم مـا منطبـق بـر            . نظرية تصويري را بيان كرده است     
كننـدة    زهاي زباني ما مشخص   لذا مر . مرزهاي زبان است و زبان، تصوير عالم واقع است        

از سوي ديگر، هر گزارة زباني،      .  كه عبارت است از همة امور واقع        است رزهاي عالم ـم
زيرا هر كدام از عناصر قضيه بـه شـيئي در عـالم    . بازنمايي واقعيتي در عالم خارج است 

  .كنند دلالت مي
اي منطقي بـود    ه  ويتگنشتاين در حكم اعلامية پوزيتيويست    » ـ فلسفي   رسالة منطقي «

و از مطالب او دربارة معنـاداري و معيارهـاي آن اسـتفاده كردنـد و در تطبيـق سـخنان                     
اما .  بيان كردند  1پذيريِ تجربي   هاي خود، معيار معناداري را تحقيق       ويتگنشتاين با انديشه  

، نظرية خود را نقـد      »هاي فلسفي   پژوهش«ويتگنشتاين در دورة متأخر فكري خود و در         
از نظـر   . دانـد   هترين توضيح را درباب ماهيـت زبـان، تـشبيه آن بـه بـازي مـي                او ب . كرد

ويتگنشتاين، اينكه معاني از قبل در ذهن وجود دارند و ذهـن ماننـد مخزنـي از معـاني                   
از نظـر او وقتـي      . است كه در هنگام نياز به آن رجوع شود، انديشة قابل دفاعي نيـست             

گيرند و امـري از پـيش         هاي زباني شكل مي     ازيزبان مانند بازي باشد، معاني زباني در ب       
هـا     پـژوهش  23او در بنـد     . بار و براي هميـشه داده شـده باشـند           موجود نيستند كه يك   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Empirically Verification 
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شماري از كاربرد آنچه ما نمادها،         انواع بي  ؛وجود دارد ] جمله[شماري    انواع بي  :گويد  مي
بار و براي هميشه داده       يكاين كثرت، چيز ثابتي نيست كه       . خوانيم  ها مي   ها و جمله    واژه

هـاي زبـاني جديـد بـه          توان گفت بازي    هاي جديد زبان، حتي مي      شده باشد؛ بلكه گونه   
  .شوند آيند و انواع ديگر منسوخ و به دست فراموشي سپرده مي وجود مي
امـا  . سازد هاي ساختارمندي است كه شكلي از زندگي را مي         فعاليت ،هاي زباني   بازي

طور كه  همان. هاي زباني بگرديم دهد كه نبايد دنبال مباني اين بازي    ويتگنشتاين تذكر مي  
اين خطاي اساسي است كـه      . رويم  هايي چون شطرنج يا فوتبال نمي       به دنبال مباني بازي   

 شـود   هاي زباني يك بنياد يا يك توجيه اسـتعلايي يافـت مـي              خيال كنيم براي اين بازي    
  .)44: 1380نيا،  سهراب علوي(

كننـد،   جـو مـي   و اند كه نظرياتي كه معنا را در كاربرد زبـان جـست    كردهبرخي اظهار 
رسـد چنـين      اما به نظـر مـي     . اند  بوده» هاي فلسفي   پژوهش«متأثر از آراء ويتگنشتاين در      

 را در زبـان     2»اسـتعمال « مفهـوم    1لـوئي يلمـسلئو   شناسان،    اول اينكه در بين زبان    . نباشد
 از  يلمـسلئو .  او از ويتگنشتاين در دست نداريم      مطرح كرد و شواهدي براي تأثيرپذيري     

اين .  را فراهم كرد   3گرا  ساختشناساني است كه مقدمات اساسي فرارفتن از ديدگاه           زبان
شود كه نگاه پيشيني به زبان و معاني را كنار بگـذاريم و بـه يـك نگـاه                     مفهوم باعث مي  

اي   مبني بر اينكه او نظريـه     دليل ديگر، تفسير غلط آراء ويتگنشتاين است        .  برسيم 4پسيني
. در باب معنـا بـه دسـت داده اسـت كـه بـر طبـق آن بايـد معنـا را در كـاربرد جـست                           

توان اين حكم را  كند كه گرچه نمي هاي فلسفي تأكيد مي  پژوهش66ويتگنشتاين در بند  
معنـي يـك واژه،     «: توان واژة معني را چنين تعريف كـرد         تعميم داد، در اغلب موارد مي     

ها اصرار دارد كه       پژوهش 126 و   109ويتگنشتاين در بندهاي    . » آن در زبان است    كاربرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Louis Hjelmslev 
2. Usage  
3. Structuralism 
4. Posteriori 
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اي بپردازيم و ديگر اينكه فلسفه نه منـتج بـه چيـزي               گونه نظريه   ما ممكن نيست به هيچ    
كوشد و همچنين ما بايد تبيين را كنار گذاشته و توصيف تنهـا               شود و نه در تبيين مي       مي

نشتاين اصرار دارد كه نبايـد بـراي تبيـين مـسائل از فلـسفه                ويتگ 1.را جايگزين آن كنيم   
. ها چنين نكرده اسـت      پردازي داشت و خود نيز مدعي است كه در پژوهش           انتظار نظريه 

، از مفسران ويتگنشتاين، مدعي است كه در مواجهه با ويتگنشتاين ابتـدا             2گين ماري مك 
 تا از آسيب تفسيرهاي غلط      بايد دربارة سبك و روش او اطلاعات دقيقي به دست آورد          

هاي او در امـان باشـيم و خـود در تفـسير آراي ويتگنـشتاين، ايـن فقـرات از                       از نوشته 
 تفـسيرش از    پايـان كنـد و تـا        جملات ويتگنشتاين را، كه بالاتر بدان اشاره شد، بيان مي         

  .بندي نكند هاي ويتگنشتاين صورت اي را براساس نوشته  سعي كرده نظريه،نظرات او
  :كند گين با چنين نگرشي اظهارات ويتگنشتاين را چنين تفسير مي مك

ويتگنشتاين، چون گذشته، دست به پژوهش دستور زباني در مـورد خـاص عينـي               
هاي زبان مـا ـ مـثلاً     زند تا با تصوير نادرست معنا يا فهمي مخالفت ورزد كه شكل مي

او نـه   . كننـد   هـا وسوسـه مـي       ـ ما را به قبول آن     » يابم  من در يك آن به معنا دست مي       «
دهـد تـا      اي دربـاب معنـا ارائـه مـي          كند، نـه نظريـه      هاي روزمرة ما را تحليل مي       جمله

ايدة اصلي تصور دستور زبـاني او از        . چگونگي عملكرد زبان روزمرة ما را تبيين نمايد       
هاي بدفهمي ما، در توجه دقيق ما بـه سـاختار             روش فلسفي آن است كه چارة وسوسه      

هاي ما بـه بـدفهمي، ناشـي از آن            وسوسه. كاربرد عملي زبانِ خود نهفته است     مشروح  
رسـد بايـد تـصور روشـني از چگـونگي             است كه چيزي را كه در ابتدا به نظرمان مـي          

آنچه ويتگنشتاين به مـا     . كنيم  عملكرد بخشي از زبان ما باشد، بسيار شتابزده ترسيم مي         
وير خود در مورد خاص عينـي مبـادرت         دهد آن است كه چون به كاربرد تص         نشان مي 

به كمـك مقايـسة تـصوير فلـسفي         ... شود  كنيم، غيرقابل استفاده بودن آن آشكار مي        مي
يابيم كه اشتياق ما به تبيين پيوند بين عمل درك معناي             خود با واقعيت، به تدريج درمي     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـاري  . ام نقل كرده گين ي ماري مكهاي فلسف ويتگنشتاين و پژوهشاين فقرات از اظهارات ويتگنشتاين را از  . 1
  : ويتگنشتاين را از منبع زير نقل كرده استهاي فلسفي پژوهشگين ارجاعات خود از  مك

Anscombe, G.E.M and Rhees, R. (1963), Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell. 
2. Marie, McGinn 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اده اسـت  اسـاس را بـه دسـت د         يك واژه و كاربرد به عمل آمده از آن، تنها تعبيري بي           
  .)121: 1384گين،  ماري مك(

گـين نظـري صـائب اسـت و سـعي در اينكـه از                نگارنده معتقد است كه نظـر مـك       
بـر  . اي كه ويتگنشتاين ما را از ورود به آن برحذر داشته است، سعي درستي است                حوزه

 كند، امـا ايـن اظهـار را         اين اساس، معنا معمولاً خود را در كاربردهاي روزانه پديدار مي          
زيرا اگر آن را با تصوير فلسفي خود        . نبايد تبييني براي ماهيت معنا يا چيز ديگر دانست        

  .اساس است از واقعيت مقايسه كنيم، خواهيم ديد كه تبيين ما بي
  
  كواين) ب

  :از نظر كواين، اينكه ما به دنبال معناييم، ريشه در تصور ارسطويي از جوهر دارد
در نظـر   . ر ريشة تصور جديـد از معناسـت       شك نيست كه تصور ارسطويي، جوه     

در نظر ارسطو   ... ارسطو، جوهر انسان آن بود كه ناطق باشد، دو پا بودن او عرضي بود             
معنـا همـان جـوهر اسـت        . اشياء داراي جوهرند، اما فقط ساختارهاي زباني معنا دارند        

  .كه از مصداق خود جدا شده و به واژه پيوسته است درحالي
گويد كه پذيرش نظرية جـوهري ارسـطويي، بـه منزلـة پـذيرش                ميدر واقع، كواين    

از سوي ديگر، مـدعي اسـت   . اند  انتزاعيهايي تآنتولوژي كليات و معاني است، كه هوي  
ريشة پذيرش آنتولوژي هويات انتزاعي، از جمله معاني، در تمايز نگذاشتن بـين معنـا و            

  :مصداق نهفته است
معـاني چگونـه چيزهـايي      : معـاني اسـت   در نظرية معنا مـسئلة بـارز، ماهيـت          

هستند؟ شايد نياز به وجود موجودات معنايي از اينجا ناشي شده باشد كه در ابتـدا           
وقتي كه نظرية معنـا     . توانستند دريابند كه معنا و مصداق با يكديگر فرق دارند           نمي
شود، فقط كافي است قـدمي كوتـاه بـرداريم تـا              سره از نظرية مصداق جدا مي       يك
هـاي زبـاني و تحليليـت     ريم كه موضوع اصلي نظرية معنا فقط ترادف سـاخت      بپذي

تـوان    اي هستند بـه آسـاني مـي         قضاياست؛ خود معاني را كه چيزهاي مبهم واسطه       
  .)253:  8 و 7، ش وننارغفصلنامة  (كنار نهاد
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 اي قناعت   اما كواين فقط به كنار نهادن معاني به منزلة هوياتي انتزاعي و امور واسطه             
اند و اگر يك لفظ،       اي موهومي   از نظر او اساساً معاني انتزاعي موجودات واسطه       . كند  نمي

تـوان آن را مـستقيماً بـر          معنايي داشته باشد، اين معنا هويتي انتزاعي نيـست، بلكـه مـي            
حسب رفتاري كه مردم هنگام اداي الفاظ موردنظر زبان يا الفاظ ديگر مـشابه آن انجـام                 

او با طـرح مفهـومي      . رد و به اين ترتيب، آنتولوژي معاني را طرد كرد         دهند، تحليل ك    مي
  :خاص معتقد است كه نيازي به وجود چنين موجوداتي نيست

ولي تا  اين اندازه     : اما معاني چگونه چيزهايي هستند؟ اين مسئله محل بحث است         
عنـاي  توان گفت كه معاني تصوراتي هستند در ذهن، با اين فـرض كـه بتـوانيم م                 را مي 

  ...روشني از تصور تصورات ذهن داشته باشيم
هـايي    ايـن مـسئله كـه آيـا هـستي         : شناختي كليات   حال بياييم بر سر مسئلة هستي     

هـاي   قـضيه ... هـا، هـستند يـا نـه     ها، عددها، تـابع  ها، مجموعه  ها، نسبت   همچون صفت 
پاافتاده   يشهاي روزمرة مربوط به واقعيات پ       هيچ واسطه از انواع قضيه      شناختي بي   هستي

  ...شود نتيجه مي
بسا اگر بـه محـك     شناختي كه در ذهن زيد جزء اصول موضوع است، چه           قضية هستي 

  ...واسطگي و بداهت، كاذب شناخته شود طرح مفهومي ديگري زده شود با همان بي
اعـم از آنكـه   ] يعنـي كليـات  [هـا   اين معنـي ] حال ممكن است زيد ادعا كند     بااين[

همـان  ... هـا     اي از آن    اريم يا نگذاريم، باز هم كليات هستند و پـاره         ها بگذ   اسمي بر آن  
خوانم يا چيزي كه نهايتاً همان معنا را          ها را صفت مي     آن] زيد[چيزهايي هستند كه من     

  ...كند افاده مي
اين گفتار به سود زيد سخت نافذ است و من خود براي مقابله با آن فقط يـك راه               

با اين همه، من خود هيچ اكـراه        . بول وجود معاني سرباز زنم    شناسم و آن اينكه از ق       مي
ندارم كه از قبول وجود معاني سر باز زنم، زيرا با اين كار منكـر آن نخـواهم شـد كـه                      

  .)241: همان (ها با معني هستند ها و جمله واژه
تواند دليل يا علت وجود هوياتي انتزاعي به          ها نمي   ها و جمله    يعني معني داشتن واژه   

هـا معنادارنـد،      هـا و جملـه      عبارت ديگر، بدون اينكه انكار كنـيم كلمـه          به. نام معنا باشد  
شـيء و   «حال، در مقالة      درعين. توانيم منكر وجود هوياتي انتزاعي به نام معاني باشيم          مي
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لذا كواين اساساً   . بودن او نيست    كند كه اين به معناي نوميناليست        صراحتاً بيان مي   1»كلمه
  .ود معاني به منزلة هوياتي انتزاعي استمنكر وج

  
  جان سرل) پ

از نظر جان سرل، معناي يك لفظ يا گفتار عبارت است از تـابعي از آنچـه اعـضاي                   
منزلـة يكـي از       يعني سخن گفتن بـه    . دهند  يك جامعة زباني با آن لفظ يا گفتار انجام مي         

صت به بعـد دو روايـت       ش و   اين نگرش از دهة پنجاه    . افعال انساني نگريسته شده است    
در اين نظر،   .  حاصل آمده است   2روايت اول، تحت تأثير نظرات گرايس     . پيدا كرده است  

ي كه در پس آن سخن از نظر گوينده وجـود دارد، معنـا          قصدي سخن از    معنابا تفكيك   
برخي معتقدنـد كـه ايـن روايـت از افعـال      . را بيشتر محصول قصد گوينده دانسته است 

او . توان در آراء جان سرل يافت    روايت ديگر را مي   .  از معناست  3»ذهني«گفتاري، تبييني   
  :نويسد  ميافعال گفتاريدر كتاب 

. شـوند   ها انجـام مـي      افعال مضمون در سخن معمولاً با تلفظ صداها يا ايجاد نشانه          
ها و انجام يك فعل مـضمون در سـخن            تفاوت ميان صرف تلفظ صداها يا ايجاد نشانه       

هايي كـه در      شود كه صداها يا نشانه      ت اين است كه معمولاً گفته مي      چيست؟ يك تفاو  
 و تفاوت دوم اين است داراي معنايندشوند،    انجام يك فعل مضمون از سخن ايجاد مي       

 چيـزي را قـصد    هـا،     شود كه شخص با تلفظ اين صداها يـا نـشانه            كه معمولاً گفته مي   
كنـد و   گويد چيزي را قصد مـي    ميگويد، از آنچه      معمولاً وقتي كسي سخن مي    . كند  مي

كند، معمـولاً بـراي داشـتن معنـا           گويد، يعني رشتة اصواتي كه ايجاد مي        آنچه كسي مي  
  .)151: 1385جان سرل،  (كند ايجاد مي

تفاوت منظر گـرايس و سـرل در ايـن       . دانند   معنا مي  4»عيني«برخي اين نظر را تبيين      
 فقط به قصد گوينده توجه كرده است و         است كه اولاً گرايس در توضيح و تحليل معنا،        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Word and Object 
2. Herbert Paul Grice (1913-1988) 
3. Subjective 
4. Objective 
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قـصد گوينـده را نيـز دخيـل         از   طرف ديگر يعني تـشخيص شـنونده         ،براين  سرل علاوه 
هاي زباني در نظر گرايس فقط يـك شـرط محـسوب              دوم اينكه علائم و نشانه    . داند  مي
سـوم اينكـه    .  است كه از نظر سرل، مقوم و جزء ذاتي معنا قلمداد شده            شود، درحالي   مي

كـرده  ايجـاد    ميان تأثير مضمون در سخن و تأثير به وسيلة سـخن خلـط               ،تبيين گرايس 
آنچه در تبيين مسئلة معنا مهم و مقدم است، قصد عرضة محتوا و باوري است كه     . است

كند كه در  جان سرل اظهار مي. دهيم، نه تأثير سخن در مخاطب  به وسيلة گفتار انجام مي    
 آن با قصد ايجاد آثار خاص در شنونده، ارتباط وثيق           طرف گوينده، گفتن چيزي و قصد     

 در طرف شنونده نيز، فهم اظهار گوينده ارتباط وثيق با تشخيص قصدهاي او دارد             . دارد
از نظر سرل   . كند  در اين فرايند ارتباطي، زبان بين دو طرف، پل برقرار مي          . )159: همان(

  :گونه است اين) زبان(عمل پل 
  . دانستن معناي آن استفهم يك جمله همان. 1
كنند و همين قواعد شرايط اظهار جملـه و نيـز             معناي يك جمله را قواعد تعيين مي      . 2

 .كنند نحوة تلقي ما از جمله را تعيين مي

 واداشـتن   (I-i)قـصد   ) الـف (اظهار يك جمله و قصد آن، چيزي اسـت از سـنخ             . 3
يط خاصي كه به وسيلة     اينكه شرا ) دادن، آگاه شدن از     تشخيص(شنونده به دانستن    

قـصد واداشـتن شـنونده بـه        ) ب(انـد،     اند، تحقق يافته    بعضي از قواعد معين شده    
اين امور به وسيلة واداشتن او به تـشخيص         ) دادن، آگاه شدن از     تشخيص(دانستن  

I-i   قصد واداشتن او به تشخيص      ) ج( وI-i         به وسيلة شناخت او از قواعد جملـة 
 .اظهارشده

له، ابزاري قراردادي براي رسيدن به قصد ايجاد اثر مـضمون در سـخن              بنابراين، جم . 4
اگر گوينده جمله را اظهـار و آن را قـصد كنـد، او       . كند  خاصي در شنونده فراهم مي    

فهم اظهار از سوي شنونده، صرفاً حصول       . را داراست ) ج(و  ) ب(،  )الف(قصدهاي  
ده جملـه را بفهمـد،      كه شـنون    طوركلي درصورتي   همان قصدهاست و اين قصدها به     

 شـود  هاي آن را بدانـد، حاصـل مـي          يعني معناي آن را بداند و قواعد حاكم بر مؤلفه         
 .)159ـ160: همان(
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بر اين اساس، واحد زبان، فعل گفتاري است نه جمله، واژه و يـا هـر تعبيـر زبـاني                    
عـاني و  پردازان افعال گفتاري به مسئلة نحوة وضـع الفـاظ بـراي م     رو، نظريه   ازاين. ديگر

دانند، نـه   شناسي مي اند و اين مسئله را جزء مسائل زبان  معناي واژه يا جمله توجه نكرده     
  :دهد گونه توضيح مي سرل خلاصة نظر خود را اين. مسائل فلسفة زبان

گويـد بـه معنـاي        يعني آنچـه را مـي     (كند    گوينده جمله را اظهار و آن را قصد مي        
  كند و  اظهار ميگوينده جمله را = كند حقيقي قصد مي

 كـه اظهـار جملـه در شـنونده ايـن شـناخت              (I-i)كنـد    گوينده قـصد مـي    ) الف(
قواعد جمله تعيين   ) بعضي از (را ايجاد كند كه اموري كه به وسيلة         ) تشخيص، آگاهي (

  ).اين اثر را اثر مضمون در سخن بناميد. (اند اند، تحقق يافته شده
  مون در سخن را بـه وسـيلة تـشخيص         كند كه اظهار اثر مض      گوينده قصد مي  ) ب(

I-iايجاد كند  .  
قواعـد حـاكم بـر      ) بعـضي ( با شناخت شنونده از      I-iكند كه     گوينده قصد مي  ) ج(

  .)162: همان (جمله تشخيص داده شود) هاي مؤلفه(
مبتني بر اين فرض اسـت      » معنا نشانة چيست؟  «شود كه     وقتي اين پرسش مطرح مي    

 گوينده وجود دارد كـه معناسـت و بـه چيـزي غيـر از      خارج از ذهن  كه هويتي انتزاعي  
خودش اشاره دارد و شنونده با شنيدن سخن گوينده به آنچه وراي سخن گوينده است،               

كند كه وراي سخن گوينده، چيزي نيـست          اما نظرية فعل گفتاري بيان مي     . يابد  دست مي 
كنـد تـا بـا        عي مـي  كه معنا نشانة آن باشد، بلكه معنا در سخن گوينده است و گوينده س             

استفاده از قواعدي كه بر ساختار زبان مشترك او و شنونده حاكم است، شنونده از قصد                
تـوان بـين معـاني و زبـان           به بيان ديگـر، نمـي     . و معناي مضمون در سخن او آگاه شود       

معنا در قواعد حاكم بـر  . تفكيك كرد و يكي را به ذهن و ديگري را به جهان حواله كرد         
شود و تا زماني كه فردي چيزي نگويد يـا   ص و در نتيجة ارتباط پديدار مي  يك زبان خا  

 يعني آنچه را قـصد دارد       ،تواند معنا را    قواعد حاكم بر زبان خاصي را رعايت نكند، نمي        
  .ديگري تشخيص دهد، محقق كند
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  گيري بندي و نتيجه جمع. 7
هـاي    ود، به پيچيدگي  در اين مقاله سعي بر اين بود تا به نحو اجمال و همچنين محد             

مـشاهده كـرديم كـه      . اشـاره شـود   » معنـاپژوهي ارشـاد اسـلامي     «بندي مـسئلة      صورت
اي دربـارة خـود       بندي اين مـسئله، ناشـي از مـسائل حـل ناشـده              هاي صورت   پيچيدگي
بنـدي مـسئله را از        شويم يك گام به عقب بـازگرديم و صـورت           لذا مجبور مي  . معناست

هـاي موجـود بـا خيـالي آسـوده از نحـوة               وان براساس ديدگاه  ت  زيرا نمي . معنا آغاز كنيم  
يابيم، فرض كنيم كه تحقيق جامعي انجـام    حلي كه براي آن مي      بندي مسئله و راه     صورت

ايـن كـار مـستلزم      . ايم  ايم و به معناي محصل و دقيقي از ارشاد اسلامي دست يافته             داده
انگارانـة آن بـه بهـاي     دهعبور از يك مسير پيچيـدة تحقيقـي اسـت كـه بـا پيمـودن سـا           

  .ترديدهايي اساسي دربارة آن تمام خواهد شد
هاي فلسفي مسئلة معنـا از منظـر فلـسفة تحليلـي             بندي  با اشارة مختصري به صورت    

گشاي خوبي نيستند، اما در ايـن مـسير پـر             دريافتيم كه هرچند فيلسوفان تحليلي نيز راه      
العبـور مـسير    هاي خطرناك و صعب قمستتواند برخي از  هاي آنان مي   وخم، ديدگاه   پيچ

  .را به ما گوشزد كند
اي كــاش كــه مجــال بــود تــا از منظــر جريــان ديگــري از فلــسفة معاصــر، يعنــي  

هاي   پرداختيم و نظرگاه    پديدارشناسي و آن هم از نگاهي پديدارشناسانه به اين مسئله مي          
كنـد كـه      اي بررسي مي     جنبه  مسئله را از   ،اين نظرگاه . گذرانديم  هايدگر را نيز از نگاه مي     

اساساً در نگاه تحليلي از آن غفلت شده است و ما را با وجوهي از مسئلة معنـا، زبـان و              
  .يابند كند كه در رهيافت تحليلي مجالي براي بروز نمي جهان آشنا مي

هـاي    روست كه بدانيم هنوز خيلي راه مانـده تـا بـه جنبـه               اين جملات معترضه ازآن   
چراكـه بـسياري   . بندي دقيقي از آن عرضه دهيم يابيم و صورت  ا دست اساسي مسئلة معن  

از چيزهايي كه درباب معنا براي ما شكل مسئله دارند، در واقع مسئله نيستند و سؤالاتي                
هاي آن    بندي كرد كه به جميع جنبه       توان صورت   مسئله را زماني مي   . اند  از روي ندانستن  
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نتوانيم از عهدة تبيين يا تفسيري معقول و موجه         موضوع واقف بود و با علمي كه داريم         
نويسندة . خيزد و سؤال از ناداني      عبارت ديگر، مسئله از دانايي برمي       به. از يك امر برآييم   

كند كه همة آنچه تا كنون تحت         اين سطور با اذعان به ناداني خود در اين باب تأكيد مي           
نايي در اموري به اين نتيجه برسـد كـه       عنوان مسئله بيان كرده است، ديري نپايد كه با دا         

  .سؤال و مسئله را خلط كرده است و اين خلط ناشي از توهم دانايي است
توان گفت كه در ابتـداي ايـن مـسير قـرار داريـم و راه، طـولاني و پـر              لذا نهايتاً مي  

 بنابراين، نيازمنديم كه  . وخم است و آذوقة علمي ما شايد تا آخر اين راه كفاف ندهد              پيچ
بيش از هر كاري توشة علمي متناسب با اين مسير تحقيقـي را فـراهم كـرده و از آن در                     

  .مند شويم طول اين مسير بهره
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